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راه‌نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .1 

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش‌های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه‌ای به چاپ نرسیده یا برای آن‌ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه‌ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .2 
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 15 

صفحۀ A4، 25 سطری تجاوز نکند.
یا .3  نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه‌ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده .4 

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعه‌ها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایت‌های 

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، .5  پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .6  فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل‌قول‌های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .7  مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت‌های مقاله ارائه شود.
قابل .8  مؤسسه  وب‌سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه‌نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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بخش نخست؛ جست‏وجو

گلستان سعدی، 830ق.، کتابت جعفر تبریزی، شمارۀ per.119، کتاب‌خانۀ چستر�بیتی، 
دابلین، ایرلند.



جعفر بایسنغری؛ حیات، هنر و شیوه
سیّد امیر منصوری1

مختصری در حیات جعفر

در فرهنگ ایرانی گویی هنرمند خود را سالک و صوفی دیده‌است. هر چه از زیبایی خلق کرده 
یادی نکرده‌است. در  از خویشتن خویش  به همین سبب  و  کرده  از منبع هستی تصوّر  را  آن 
کار داشته، نشانه‌های بیشتری از حیات هنرمند  که با سخن سر و  برخی از هنرها مانند شعر 
در  روی  بیشتر  او  حیات  آثار  می‌شود،  کمتر  زبان  با  هنرمند  ارتباط  چه  هر  لیکن  می‌یابیم؛ 
اثرش  گاهی در  با نوشته،  ارتباطش  به واسطۀ  گر هنرمند ما خطّاط باشد،  ا حجاب می‌کشد. 
یادی از خویشتن کرده‌است، اما وقتی پای تذهیب و نگارگری به میان می‌آید، همان نشانه‌های 
زمرۀ خطّاطان  از  هنرمندی  به  ما  کار  که  میان خوش‌بختیم  این  در  می‌شود.  محو  هم  جزئی 
افتاده‌است؛ شخصی به نام جعفر از اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم که ظاهراً تبریزی‌ست و 
داروغگی کارگاه کتاب‌آرایی بایسنغر در هرات را بر عهده دارد و به عنوان یکی از استادان دورۀ 

آغازین خط نستعلیق شناخته می‌شود.
حوزه  سه  در  را  بایسنغر  کتاب‌پردازی  کارگاه  سرحلقۀ  و  زبردست خط  استاد  این  پای  رد 
می‌توان دید. نخست آثار اوست که شامل نسخه‌های خطی و قطعات می‌شود. دیگر آنچه از 
یخ و نوشته‌های ترجمه‌نویسان برمی‌آید و سه دیگر پژوهش‌هایی‌ست که تا روزگار  اسناد و توار

ما دربارۀ او صورت گرفته‌است.
نخستین رقم بازمانده از خوش‌نویس ما به سال 816ق. برمی‌گردد و آخرین آن‌ها در 838ق. 
که بیانگر وابستگی‌اش  کتابت شده‌است. در این میانه او از خود با نام و القابی یاد می‌کند 

 Amiremansoori@gmail.com - 1. نسخه‌پژوه
سپاس بسیار دارم از پژوهشگر گرامی »فرهاد احراری« برای تصاویری که از کتیبه‎های منسوب به جعفر بایسنغری در اختیار 
نگارنده قرار داده‌است و همچنین از دکتر بانو شیوا میهن برای مطالعه و برطرف‌کردن برخی ایرادات و لطف بسیاری که در 

اعطای تصاویر داشته‌اند، نیز از استاد نایب شیرازی ممنونم که مقاله را مطالعه کردند و پیشنهاد‌های مغتنمی فرمودند.
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، میانۀ  که پیش از پیوستن به دربار بایسنغر گسستن از آن است. در چهار اثری  به دربار و یا 
التبریزی )1(، جعفر  با عنوان »جعفر بن علی  از خود  کرده،  کتابت  تا 822ق.،  سال‌های 816 
التبریزی الحافظ )2(، جعفر الحافظ التبریزی )3(، جعفر الکاتب التبریزی )4(« یاد می‌کند. 
بنا بر این درمی‌یابیم که او در خویشتن به داشتن دو جایگاه، نخست »حافظ‌بودن« و دو دیگر 

»کاتب‌بودن« مباهات می‌کند.
پس از پیوستن به دربار بایسنغر اولین اثر خویش را در 824ق. می‌آفریند و در آن از خویش با 
عنوان »ابن علی جعفر البایسنغری )5( یاد می‌کند. این القاب را در جدول شماره 1 آورده‌ایم. 
که محققاً برای دربار  که او خود را چه در آثاری  آنچه از این القاب مستفاد می‌شود آن است 
بایسنغر کتابت کرده و چه در آثاری که احتمالاً برای دیگران کتابت کرده‌است از خود به انواع 
کتابت شده،  که برای بایسنغر میرزا  که حتماً در آثاری  مختلف یاد می‌کند و این‌طور نیست 
 جا که از خود با عنوان »جعفر بایسنغری«  خود را با لقب »جعفر بایسنغری« خطاب کند، اما هر

یاد می‌کند، می‌توان گفت به تحقیق آن اثر را برای بایسنغر میرزا کتابت کرده‌است.
که رشحۀ قلم اوست نامش »جعفر الحافظ البایسنغری بن علی التبریزی«  بنا بر رقم‌هایی 
خود  از  امضاهایی  از حیات  دوره‌هایی  در  القاب  این  با  او  شد  مشاهده  که  چنان  و  است 

برجای گذاشته‌است.

حیات و سفر
جعفر تبریزی ظاهراً در تبریز متولد شده‌است و با توجّه به اولین اثر باقی‌مانده از او باید حدود 
سال‌های ۷۷۵ - ۷۸۵ق. این اتفاق افتاده باشد تا به توانایی کتابت دیوان هُمام با قلم نستعلیق 
در سال 816ق. ‌که ظاهراً اولین نسخۀ کتابتی باقی‌مانده از او در حدود سی‌سالگی است، رسیده 
باشد. جعفر چنان که خود در رقم محبوب القلوب ذکر می‌کند، ظاهراً در همان 816ق. حافظ 
 ،) بوده‌است. بنا بر گفتۀ مهدی بیانی با استناد به مرقّع موجود در خزینۀ اوقاف استانبول )توپقاپو
پس‌  داشته‌است.1  راه  تبریز  در  )810 - 807ق.(  تیمور  بن  میرانشاه  دربار جلال الدین  به  جعفر 
برلین  دولتی  کتاب‌خانۀ  در  کنون  ا که  مرقّعی  در  نظامی  از خمسۀ  قطعاتی  در  او  یخ  تار این  از 
، اضعَفُ  نگهداری می‌شود محل کتابت خود را »یزد« ذکر می‌کند: »خُدِمَ بكِتابَتها الفقيرُ الحُقَیرُ
ی عفوهِ و غفرانِهِ، جَعفَر الحافظ التبریزی احسَنَ اللّه عواقبَهُ في يومِ 

َ
ى و اَحوَجهم ال

َ
عِبادِ الِلّه تَعال

الاثنين رابع عشر ربيع الثاني لسنة عشرینَ و ثمانمائة هجرية نبوية، بدار العباد یزد، صانت عن 
الحدثان«2؛ بنا بر این تا 820ق. هنوز به دربار بایسنغر میرزا وارد نشده‌است.

1. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوش‌نویسان، ۱۳۶۳، ص 115.
.S 37 2. کتاب‌خانۀ ملی برلین، شمارۀ
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یخ 822ق. در مجموعۀ روان‌کشکو1 کاخ‌موزۀ توپقاپو نگهداری می‌شود  دیوانی از حافظ به تار
از  پیش  و  یزد  در  هم  را  اثر  این  الظاهر  علی  می‌شود.  دیده  آن  در   الحافظ«2  »جعفر رقم  که 
کتاب‌‎آرایی آن از جمله تذهیب به  کرده‌است، چرا که قرائن  کتابت  واردشدن به دربار هرات 

 است. شیوۀ دیوان همام و البته کمی نازل‌تر
گویای ورود جعفر تبریزی به دربار بایسنغر است خسرو و شیرین  که رقم آن   نخستین اثری 
مورّخ 824ق. است که در آن خود را »ابن علی جعفر البایسنغری«3 معرفی می‌کند و این لقب 
که بلافاصله پس از ورودش به دربار بایسنغر میرزا حاصل شده باشد  البته چیزی نبوده‌است 
یخ  تار بنا برین حدوداً  یافت این عنوان زمان صرف شده‌است؛  راه در بلکه مطمئناً مدتی در 

ورود او را به هرات می‌توان پس از 822ق. دانست که تقریباً 36 سال سن داشته‌است.
کتاب‌آرایی نیز توانا  کارگاه  کریم در نوشتن و ادارۀ امور  کتابت و حفظ قرآن  جعفر علاوه بر 
علاوه ‌بر  برمی‌آید،  عرضه‌داشت  رسالۀ  در  مذکور  عبارات  و  الفاظ  از  چنان که  و  بوده‌است 
گاه  کارها »نگارگری، رنگرزی، جلدسازی و ...« نیز آ  یک از  آنچه ذکر شد، به مراحل انجام هر
»محمد  کاتبانی چون  زیر دستش  و  کتاب‌خانه« شده  »داروغۀ  به همین سبب  و  بوده‌است 
مطهّر نیشابوری، مولانا شمس، مولانا قطب و مولانا سعد الدین«4 فعالیت می‌کرده‌اند و »گویند 
مولانا  و  بودندی  مشغول  کتابت  به   ) )بایسنغر او  کتاب‌خانۀ  در  کاتب خوش‌نویس  که چهل 
کتّاب بوده«5است. جعفر ظاهراً علاوه بر آنچه برشمرده شد در شاعری  جعفر تبریزی سرآمد 
هم دستی داشته، یا حدّاقل حرمان از دست‌دادن حامی‌اش )بایسنغر میرزا( او را بر آن داشته 
در  کنون  ا که  بایسنغر  مراثی  دیوان  در  ترکیب‌بند  این  و  بسراید  او  رثای  در  ترکیب‌بندی  که 

کتاب‌خانۀ ملی تبریز محفوظ است، درج شده‌است:

کــرده‌ای را ای چــرخ ویــران  آفــاق  کرده‌ای ...عرصــۀ  ک یکســان  کعبۀ اقبال را با خا

گلزار جهان، آخر چه شد  ین هم چه غم گر گلی کم شد ز  ی، ز ور ز درج سلطنت کم شد در

شــاهرخ اعظــم،  ســلطان  دولــت  بــاد بر خلــق جهان تابنــده، از لطف و کرم آفتــاب 

شادمانی بخش، چون هستند با اخوان بهم شــه علاءالدولــه را در ســایۀ ایــن پادشــاه 

جهــان  شهنشــاه  وح  ر حرمــت  بــرای  گــر از اقران کمم از  بیــش دادی حرمتم شــاها 

1. Revan Köşkü

2. دیوان حافظ، کاخ‌‌موزۀ توپقاپو مجموعۀ روان‌کشکو، شمارۀ 947.
کادمی علوم سنت‌پترزبورگ، نقل از: بیانی، مهدی، احوال و آثار خوش‌نویسان، ۱۳۶۳، ص 120. 3. خسرو و شیرین، کتاب‌خانۀ آ

4. پارسای قدس،‌ احد، »عرضه‌داشت«، هنر و مردم، شمارۀ 175، اردیبهشت ۱۳۵۶، ص 47.
5. سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعرا، تصحیح فاطمه علاقه، ۱۳۸۹، ص 626.
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کــه القاب شهنشــه را نويســد در کتاب  باد چون جعفر هزارش بنده تا يوم الحساب1تا 

گر بپذیریم که جعفر کتیبۀ مسجد گوهرشاد هرات را نوشته‌است و آن کتیبۀ به خط ثلث،  ا
« اثر او است، می‌توان گفت که وی در کتیبه‌نویسی نیز کمال  مورّخ 841ق. با رقم »جلال جعفر
مهارت را داشته و در قلم‌های درشت نیز توان خود را نشان داده‌است ولی این موضوع مورد 
را  خود  نام  که  می‌باشد  دیگری  اثر شخص  کار  این  که  گمانم  این  بر  و  است  نگارنده  شک 

به ‌صورت مبسوط در کتیبۀ مزار زین الدین خوافی به سال 848ق. ثبت کرده‌است.
از زمان دقیق پایان حیات جعفر اطلاع دقیقی در دست نیست و مهدی بیانی در احوال 
است  معتقد  استانبول2  اوقاف  خزینۀ  در  موجود  مرقّع  رقم  به  استناد  با  خوشنویسان  آثار  و 
در  نیز  849ق.  یخ  تار به  حدیثی  چهل  او  از  لیکن  بوده‌است،  حیات  قید  در  859ق.  تا  که 
ظرافت  به هیچ‌وجه  و  است  مجعول  ظاهراً  که  می‌شود  نگهداری  شورا3  مجلس  کتاب‌خانۀ 
 ) )تبریز از وطن  فراغ  در  او  که  این همه معلوم است  با  ندارد.  را  آثار جعفر  و دقّت  نفاست  و 
رسم  که  میرزا صفوی  بهرام  مرقّع  قطعات  از  یکی  رقم  در  داشته‌است، چنان که  غریبی  حال 
و  الفراق  بحار  الغریق فی  الغریب  العبد  بکتابَتها  »خُدم  دارد می‌گوید:  را   میرزا  بایسنغر خزانۀ 
الحریق بِنار الاشتیاق جعفر التبریزی، ختم اللّه مآله بالخیر و الحسنی فی سنة ثلاث و ثلثین 
با  نه  را  و خود  نوشته‌است  بایسنغر میرزا  برای  که  رقم  این  بر  بنا  النبویة«.  الهجریة  ثمانمائه  و 
نام »جعفر بایسنغری« بلکه با عنوان »جعفر التبریزی« یاد کرده چنین برمی‌آید که این تبریزی 
یای فراغ و سوزندۀ در آتش اشتیاقِ وطن با وجود همۀ مقام و تقرّب به دربار تیموری، از  غرق در

 بوده‌است. بودنش در هرات دلگیر

گردان استادان و شا
شمس الدین محمد وصفی در دیباچۀ مرقّع شاه اسماعیل )احتمالاً 916ق.( می‌گوید: »... 
و مولانا جعفر تبریزی که خطوط اصل و فرع را بسیار نیک نوشته ... در خط نسخ‌تعلیق استاد 

گرد مولانا اظهر است4«. مولانا اظهر ... است و مولانا سلطانعلی مشهدی ... شا
مجنون رفیقی هروی در آداب الخط )نیمۀ نخست سدۀ دهم قمری( می‌گوید:

1. جنگ مراثی بایسنغر، 2ر - 5ر، شمارۀ 2967. کتاب‌خانۀ ملی تبریز.
2. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوش‌نویسان، ۱۳۶۳، ص 121.

3. چهل حدیث، کتاب‌خانه و مرکز اسناد مجلس شورا، شمارۀ 13654.
4. نوروزیان، گیتی، ظهیر الدین اظهر، ۱۳۹۷، ص 9.
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بــود فی  صیــر جــای  بــه  کــه  بــوداظهــر  خــی  از  بــه  جــ‌یاش  حســن 

اســت اوســتاد  جعفــر  کــه   چنــد  یــاد اســتهر اظهــر بــه صفــا از او ز

اظهــر صفــای  پــر  دُرِ  جعفــر1دُرجــی  درج‌هــای  ز  بــود  بــه 

میرعلی هروی در رسالۀ مداد الخطوط )نیمۀ نخست سدۀ دهم قمری( می‌نویسد: »... مولانا 
، حکم خواجه عبداللّه صیرفی دارد  برابر حکیم جعفر  اظهر هروی‌ - رحمة اللّه علیه - در 

ّ
مل

نسبت به خواجه یاقوت، اگرچه صاف‌تر از مولانا حکیم جعفر نوشت، لیکن در اصول به وی 
نرسیده«2است.

رسالۀ  در  دهم  سدۀ  نخست  نیمۀ  در  بابا  سیّد  به  معروف  خوشمردان  حسن  بن  علی 
گردان او چنین یاد می‌کند: »و مولانا جعفر تبریزی  تعلیم الخطوط خود از جعفر تبریزی و شا
کمال رسانید، با وجود آنک خطوط دیگر را در غایت خوبی می‌نوشت. و  این خط را به مرتبۀ 
گرد بود که هریک در نوشتن خطی،  شش قلم را اصل و این دو قلم را فرع گرفت. و او را سه شا
گرد نبوده؛ اول در خطوط  بی‌مثل و بی‌نظیر عالم گشتند، و هرگز هیچ استادی را چنین سه شا
تعلیق  قلم  در  مذکور  مولانا جعفر  دوم  گرد  و شا  ... هروی  الدین عبداللّه  مولانا شهاب  اصل: 
گرد سیّم مولانا جعفر مذکور در قلم نسخ‌تعلیق مولانا اظهر  مولانا عبدالحی منشی است ... و شا

هروی است«3.
گردان  کمال الدین عبدالرزّاق سمرقندی )نیمۀ دوم قرن نهم هجری( در مطلع سعدین شا
جعفر را چنین برمی‌شمارد: »امروز مولانا ظهير الدين اظهر و مولانا شهاب‌الدين عبداللّه و مولانا 

گردان مولانا جعفر لانظير عصرند«4. جلال الدين شيخ محمود شا
و  جعفر  دربارۀ  دهم  قرن  اواسط  در  دوغلات(  حیدر  محمد  )میرزا  رشیدی  یخ  تار نگارندۀ 

گردانش چنین می‌نویسد:  اساتید و شا
وى  شاگرد  بوده‌است.  ميرتيمور  زمان  در  است  اين خط  مخترع  كه  تبريزى  ميرعلى 
است مولانا جعفر اگرچه او خطوط را همه نيک نوشته و در همه خطوط استاد فرق 
آشپز. وى  مولانا عبداللّه  ريحان  و  و محقق  رقاعی  و  و نسخ  ثلث  در  است، چنانك ه 
شاگردان  غيره  و  سمرقندى  كاتب  محمود  مولانا  و  فوطه  حافظ  و  است  وى  شاگرد 
مولانا عبداللّه، ديگر تمام نسّاخان شاگردان اين جماعت‏اند و همچنين در تعليق، 

ميرعبدالحى شاگرد مولانا جعفر است و اكثر اهل تعليق شاگرد مير عبدالح‏ىاند.

2. همان.1. همان.

3. خوشمردان، علی‌ بن حسن، »رسالۀ‌ تعلیم الخطوط«، نامۀ بهارستان، سال 1381، شمارۀ ۶، ص 320.
4. سمرقندی، کمال الدین عبدالرزّاق، مطلع سعدین و مجمع بحرین، ۱۳۷۲ - ۱۳۷۵، ج3، ص 431.
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اما در نسخ‌تعليق مولانا اظهر و مولانا شيخ عبداللّه خوارزمى و مولانا شيخ محمودى، 
خف‌ىنويس، اين همه شاگردان اواند، چه نوع كه مولانا جعفر از مخترع بهتر نوشته )130 
نوشته‌است،  و شكسته  كند  مولانا جعفر  و  نوشته‌است  از وى خوب‌تر  اظهر  مولانا  ر( 
اما محكم و به ملاحت و سخته، اما مولانا اظهر با وجود اين لطايف كه مذكور شد، 

درست نوشته‌است اما ناهموارى دارد.1
قاضی میراحمد منشی قمی در گلستان هنر ذیل ذکر خوش‌نویسان نسخ‌تعلیق دربارۀ جعفر 
پسرش  تعلیم  او  و  است  تبریزی  میرعلی  خواجه  نسخ‌تعلیق‌  خط  »واضع  می‌گوید:  تبریزی 
عبیداللّه داد و او در این فن سرآمد دوران شد و بعضی دیگر نوشته‌اند که خطّش صورتی برنکرد، 
گرد عبیداللّه2 است، او خوش نوشته«3است. اما قول اول اصحست و اقرب، مولانا جعفر شا

ایشان  گردی  و نسبت شا  ...« بیگ می‌نویسد:  امیر حسین  مرقّع  در دیباچۀ  مالک دیلمی 
از  اما  نگرفته‌اند  او  از  اگرچه سر خط  اظهر هروی است  مولانا  ]سلطانعلی مشهدی[ بجناب 
گرد  گرد مولانا جعفر تبریزی و او شا ، شا کتابات و قطعاتش مشق نموده‌اند و مولانا اظهر روی 

امیر علی تبریزی است«.4
قطب‌الدین محمد قصّه‌خوان در دیباچۀ مرقّع شاه طهماسب دربارۀ واضع خط نستعلیق 
گرد او می‌گوید: »حکایت نستعلیق بر این منوال است که واضع آن مولانا میرعلی تبریز و  و شا
گرد عبداللّه  بعد از او عبداللّه پسرش در این خط سرآمد دوران شده، و مولانا جعفر تبریزی که شا

5.» مذکور است و استاد مولانا اظهر
مولانا  و  اظهر  »مولانا  می‌کند:  اشاره  چنین  جعفر  گردان  شا به  حبیب‌ السیر  در  خواندمیر 
شهاب‌الدين عبداللّه آشپز و مولانا شيخ محمود كه چون ابن مقله صيرفى وقت و ياقوت زمان 

گردى مولانا جعفر به آن مرتبه تصاعد نمودند«.6 بودند در شا
گردان جعفر  دوست‌محمد گواشانی در دیباچۀ مرقّع بهرام میرزا صفوی دربارۀ استادان و شا
 الدین  تبریزی می‌گوید: »مخترع خط نستعلیق حضرت استادی و قبلة ‌الکتّابی خواجه ظهیر
میرعلی تبریزی بوده‌اند و انتساب این سلسه را از ایشان تجاوز داده به دیگری نمی‌توان رسانید 
گرد ایشان است و در حسن خط مشارالیه  و خواجه عبداللّه ولد ارجمند مشارالیهی‌ است و شا
کرد و مولانا  که خط او را هنروران زمان از خط والد بزرگوارش فرق نمی‌توانند  به مثابه‌ای‌ست 

1. دوغلات، میرزا محمدحیدر، تاریخ رشیدی، ۱۳۸۳، ص 315.
2. در تصحیح حاج سیّد جوادی »عبدالله« مذکور شده که با سخن قطب الدین محمد قصّه‌خوان هماهنگ است.

3. منشی قمی، قاضی میراحمد، گلستان هنر، ۱۳۵۲، ص 57.
4. نوروزیان، گیتی، ظهیر الدین اظهر، ۱۳۹۷، ص 10.

5. مرقّع شاه طهماسب،‌ قطب الدین محمد قصّه‌خوان، نقل از: مایل هروی،‌ نجیب، کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی، ۱۳۷۲، ‌ص 281.
6. خواندمیر، غیاث الدین، حبیب السیر، ۱۳۸۰،‌ ج4، ص 19.



بایسنغری؛  جعفر | 215215 شیوه یات، هنر وح

محمود  شیخ  کمال الدین  مولانا  دیگر  است،‌  ایشان  گرد  شا خط  این  در  جعفر  فریدالدین 
گرد مولانا جعفراند  گرد مولانا فریدالدین جعفراند و مولانا ظهیرالدین اظهر نیز شا زرّین‌قلم شا
اما به مرتبه‌ای خوش‌نویس بوده‌اند که خط ایشان را از خط استاد ایشان استادان این فن بهتر 

می‌دانند، ‌دیگر مولانا جعفر خلیفه ولد رشید مولانا جعفر بود«.1
که  برمی‌آید  چنین  مذکور  تذکره‌نویسان  و  یخ‌نویسان  تار خوش‌نویسان،‌  سخن  به  توجّه  با 
گرد خواجه عبداللّه بن میرعلی تبریزی است و در سایر خطوط  جعفر تبریزی در نستعلیق شا
 .1 : گردان وی در انواع خطوط عبارتند از گرد شمس الدین مشرقی قطّابی2 بوده‌است و شا شا
ص به بیانی در خطوط اصول؛ 2. عبدالحیّ منشی در خط 

ّ
ید متخل شهاب‌الدین عبداللّه مروار

کمال الدین شیخ محمود زرّین‌قلم؛ 5.  تعلیق؛ 3. عبداللّه طبّاخ هروی در ثلث و ریحان؛ 4. 
ظهیرالدین اظهر در نستعلیق؛ 6. جعفر خلیفه ولد جعفر تبریزی؛ 7. شيخ عبداللّه خوارزمى در 

نستعلیق و 8. شيخ محمودى خف‌ىنويس در نستعلیق.

کیفیّت خط جعفر بایسنغری
و نقل‌های  تبریزی در خلال نقدها  پیشتر در بخش‌های مختلف دربارۀ شیوۀ خط جعفر 
است  شایسته  بخش  این  در  رفت، ‌اما  سخن  جعفر  آثار  و  احوال  از  متأخرین  و  معاصرین 
که او  گانه دربارۀ آن سخن رود و نظر ایشان و مقایسۀ آثار او با سایرین بیاید. اما از آن‌جا  جدا
به عنوان یکی از دو شخصیت نخست خط نستعلیق شناخته می‌شود، در نقدهای متقدّمین 
که او به پختگی و  و مقالات متأخّرین به این قلم او پرداخته شده‌است و به‌ سایر قلم‌هایی 

توازن بیشتر می‌نوشته‌است یا پرداخته نشده و یا اندک‌تر توجّه شده‌است.
آثار  و رقم  که در عنوان  رقاع است  تبریزی دیده  به قلم جعفر  از خطوط ستّه  آنچه نگارنده 
باقی‌مانده از وی استفاده شده و جز این قلم از خطوط ستّه از خط کوفی مشجّر )تزئینی( در 
گوهرشاد هرات و مزار زین‌ الدین  کتیبه‌های مسجد  گر  کتیبه‌های آثارش بهره برده‌است، اما ا
خوافی را هم جزو آثار او بدانیم - که بعید به نظر می‌رسد و احتمالاً مطابق سخن دوست‌محمد 
گواشانی در دیباچۀ مرقّع بهرام میرزا صفوی از فرزند جعفر به نام »جعفر خلیفه« ممکن است 
 - می‌توان قلم‌های ثلث او را هم دید و شیوۀ عمل او در قلم جلی  باشد و یا از جعفری دیگر
و کتیبه‌نویسی را نیز مشاهده کرد، گرچه مطابق سخن مهدی بیانی قطعات متعددی از خط 
یحان او در کتاب‌خانۀ توپقاپوی استانبول نگهداری می‌شود، که بخش‌هایی  ثلث و نسخ و ر

از آن دور از دسترس نگارنده بوده‌است.

.H 2164 1. مرقّع بهرام میرزا، کاخ توپقاپو، شمارۀ
2. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوش‌نویسان، ۱۳۶۳، ص 116.



216216 |  جست‏وجو؛نخست بخش جست‏وجو؛نخست بخش

را استادِ عبدالحیّ در تعلیق معرفی می‌کنند خالی از حقیقتی نبوده، چنان  او  که  اما این 
که  برلین بیانگر نامه‌ای است  کتاب‌خانۀ  از وی در  که در آغاز سخن رفت، مرقّع باقی‌مانده 
که مرسوم دورۀ او استفاده از تعلیق در  جعفر به خط تعلیق بسیار پخته نوشته‌است و چنان 
مراسلات است ظاهراً بدون تردید می‌توان گفت از این قلم بی‌بهره نبوده و کسانی که او را استاد 
 چند میزان خطوط تعلیق موجود از او  تعلیق‌نویسان بعدی دانسته‌اند ظاهراً بی‌راه نرفته‌‌اند، هر

بسیار اندک و در حد همین مراسلۀ مختصر باشد.1
نگارنده  استقصای  بر  بنا  ولی  شده‌است  نوشته  متعددی  مقالات  تبریزی  جعفر  دربارۀ 
هیچ‌یک از این مقالات به خطوط ستّه و قلم تعلیق و کوفی او نپرداخته‌اند. چنان که یاد شد، 
مرقّع  در  می‌توان  ریحان جعفر  و  ثلث، محقق  رقاع،  نسخ،  نستعلیق،  تعلیق،  کوفی،  اقلام  از 
کتاب‌خانۀ برلین دید، اما جز در باب قلم نستعلیق وی بحث و بررسی صورت نگرفته‌است.2
مشاهده  او  از  جلی‌تر  قلم‌های  و  است  کتابتی  قلم  به  عموماً  نستعلیق  به  او  مکتوبات 
نشده‌است، بنا بر این قضاوت ما نیز بر اساس این قلم اوست. خط نستعلیق در زمان جوانی 
جعفر خطی نوپا بوده‌است و تا رسیدن آن به دورۀ اظهر و سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی 
به ترتیب هشت سال، سی سال و پنجاه سال زمان صرف شده‌است، بنا بر این طبیعی‌ست 
از  او  خط  تمایز  اما  باشد.  نرسیده  بعد  دوره‌های  هنری  کمال  به  او  اتصالات  و  مفردات  که 
کرد: نخست مطالعۀ شیوۀ او با هم‌روزگارانش و دو دیگر  سایرین را به دو شیوه می‌توان بررسی 
)د. 951ق.(، میرعماد  میرعلی هروی  مانند  با سرآمدان هنری سایر عصرها  بررسی خط وی 
)د. 1024ق.(، علی‌رضا عباسی )د. 1038ق.(، میرزا غلام‌رضا اصفهانی )د. 1304ق.(، کلهر )د. 
با سرآمدان سایر دوره‌ها نمایانگر تمایزهای بیشتر  او  بررسی شیوۀ  البته  1309ق.( و سایرین. 
گرچه  خط در آغاز قرن نهم و سایر قرن‌ها خواهد بود، اما بررسی خط جعفر با هم‌دوره‌های او 
تمایزهای اندک‌تری را نمایان می‌سازد، اما به تطوّر جزئیات خط او با سایرین ما را آشنا خواهد 
ساخت، گرچه نباید از نظر دور داشت که خط او از 816ق. )اولین اثر تاریخدار باقی‌مانده از 
( خود نشانگر  او اثر تاریخدار  را نگارنده دیده‌است( تا 859ق. )آخرین  از آن  که صورتی  وی 

پیشرفت جعفر تبریزی طی چهل سال است.
بنا بر این در نقد آثار جعفر نخست باید به بررسی روند تطوّر خط او طی چهل سال کتابتش 
پرداخت و سپس آثار او را با هم‌روزگارانش مانند محمد مطهّر نیشابوری، اظهر هروی و آنانی 
که از ایشان در عرضه‌داشت نام برده‌است مقایسه کرد و در ادامه به مقایسۀ سبک او و دورۀ او 

با شاخص‌های سایر ادوار خط پرداخت.

.Diez A fol. ۷۴ ،1. مرقّع، کتاب‌خانۀ ملی برلین
2. بحث دربارۀ همۀ اقلام مورد استفادۀ جعفر و نیز دقّت در درجۀ هنری این اقلام نیازمند آن است که خطوط او با سرآمدن 

ج از حدود این نوشتار است و نیاز به یک تک‌نگاری مفصّل دارد. پیش و پس او بررسی شود و این کار خار
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تطوّر آثار جعفر در طول حیات وی
یخ 816ق.  اولین نکته‌ای که در مقایسۀ خطوط اولیۀ جعفر تبریزی به‌ویژه دیوان همام به تار
که به مرور در  کرسی است  با سایر آثار او جلبِ نظر می‌کند، فاصلۀ حروف آغاز سطر از خط 

آثار بعدی وی این نکته حذف می‌شود:

تصویر ۱: دیوان همام تبریزی مورّخ 816ق.

همچنین حرف در پایان سطر بالاتر از خط کرسی قرار نمی‌گیرد، در حالی ‌که در آثار بعدی 
کرسی است و در  به‌ویژه در شاهنامۀ مورّخ 833ق. بدون استثنا حروف آغاز سطر روی خط 
که او  کرسی نوشته شده‌است. علاوه بر آن، دیده می‌شود  پایان سطر حرف آخر بالاتر از خط 
با  یا  او  سطرهای  آخر  و  بزند  رقم  خلوت  بدون خطای  را  سطر  پایان  نتواسته‌است  به خوبی 
یادی دارد و یا به جدول مماس می‌شود و از او این نقیصه تا سال 829ق. رفع  جدول فاصلۀ ز

نشده، کما این که در پندنامۀ اسکندر هنوز این مشکل در خط او دیده می‌شود: 

تصویر ۲:‌ پندنامۀ اسکندر مورّخ 829ق.

کرده‌است، این نقیصه کمتر دیده می‌شود و او  کتابت  در شاهنامۀ مورّخ 833ق. که جعفر 
که در پایان  کند، نخست آن که او دیگر از حروف منفرد  با دو تمهید سعی داشته آن را مرتفع 
مصرع می‌آید برای پرکردن فضای خالی انتهای سطر استفاده نمی‌کند و دیگر این که برخی 
کلمات یا حروف را در پایان سطر بالاتر از کرسی می‌نویسد و این تمهید ثانوی را ظاهراً در ابیات 
یا غزل محدود  و  در یک مثنوی  اندازۀ سطرها  که محتمل است  کرده‌است  استفاده  بار  اول 


